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ادامه  از صفحه اول
بی نظیر بودن واقعه عاشورا 

از اوّل تا آخر حادثۀ عاشــورا به یک معنی نصف 
روز بوده، به یک معنی دو شــبانه روز بوده ]اســت[ 
شــما ببینید این نصف روز حادثه چه قدر در تاریخ ما 
برکــت کرده و تا امروز هم زنده و الهام بخش اســت 
در تاریخ تشــیع، بلکه در تاریخ انقلاب های ضدظلم 
در اســلام ـ ولو از طرف غیر شــیعیان ـ حادثۀ کربلا 
به صورت درخشــان و نمایان اثربخش بوده من هیچ 

حادثه ای را در تاریخ نمی شناســم که با فداکاری آن 
نصف روز قابل مقایسه باشد.

تفکر در مسئله عاشورا
هرچه دربارۀ مسأله عاشورا و قیام حسینی بیشتر 
فکــر کنیم،باز هم این قضیه در ابعــاد مختلف دارای 
کشش و گنجایش اندیشیدن و بیان کردن است. هرچه 
بیشــتر درباره این قیام عظیم فکر کنیم، ممکن است 

حقایق تازه ای بیابیم.

ادامه  از صفحه اول
 رعایت شــرایط لازم را نکرده اند مي نویســد: »مورخان 
پیشین هرچند در ضبط وقایع کوششي بسیار کرده اند و از این 
جهت بر اخلاف خود حقي بزرگ دارند، اما در تحلیل و تحقیق 
آن، چنانکه باید رعایت شــرایط لازم نشده است؛ و در این باره 
آنان را معذور باید داشــت. چه این راهي است که تلاش هاي 
علمي قرن گذشــته و حاضر به روي پژوهندگان گشوده است. 
به هرحال چنان که در متن کتاب آمده است اگر تاریخ اسلام با 
بینشي نو بررسي شود از روي بسیاري وقایع پراهمیت برداشته 

خواهد شد.«
آري، مؤلف بعد از ایــن ادعا که تاریخ را نباید با اخبار و 
روایات محض نگاشــت بلکه عوامل اقتصادي و اجتماعي و 
جغرافیایي را نیز براي نگاشتن تاریخ باید دخیل بدانیم، در مقام 
عمل نیز کتاب خود را بر همین اساس نگاشته است. به عنوان 
مثال مؤلف در گفتار پنجم کتاب خــود به پیرامون جغرافیاي 
حزیرۀ العرب پرداخته است و سپس این منطقه را از نظر آب و 
هوا مورد مطالعه قرار داده که همۀ اینها نتیجۀ عنایت مؤلف به 

علم جغرافیا بوده است. 
همچنین ایشــان به مسائل اقتصادي مردم نیز توجه داشته 
است. مثلًا مؤلف در گفتار هفتم خود بعد از بیان آیۀ شریفۀ»ولو 
بســط الله الرزق لعباده لبغو في الارض« به وضعیت مالي مردم 
مدینه پرداخته و مي نویسد: »سالي که محمد)ص( مکه را ترك 
گفت و مدینه را مرکز نشر دعوت خود ساخت بیشتر مسلمانان 
که پیــش از او و با پس از وي بدین شــهر هجــرت کردند، 
تهي دســت بودند و در آن روزها اسلام نه سازمان مالي داشت، 
نه بیت المال، نه درآمدي که هزینۀ مهاجران تهي دست را فراهم 

سازد.
 انصـار ایـن مسـلمانان را کـه جایـي و مکنتـي نداشـتند 
بـه خانه هـاي خـود بردنـد و شـریک زندگـي خود کردنـد. از 
زندگـي اصحـاب صفـه و تهي دسـتي آنـان همگـي آگاهند و 
نیـازي بـه تفصیل نـدارد. در سـالهاي بعد جنگ هـاي پراکنده 
و متشـکل سـبب شـد تا اندك مال و یا تعدادي چارپا نصیب 
جنگجویان شـود. بـا ایـن درآمدها هرچند مختصر گشایشـي 
در کار آنـان پدیـد آمـد، امـا چنـان نبـود کـه کفـاف همگـي 

تامیـن گـردد.«
همــان گونه که ملاحظه مي فرمایید، به وضعیت اقتصادي 
مردم جامعه نیز توجه داشــته است. مطلب دیگر آن که مؤلف 
از نظر اجتماعي و طبقاتي نیز به بررســي تاریخ پرداخته است. 
همچنان که در گفتار چهارم کتاب خویش، نخســتین دســتۀ 
مسلمانان مکه را به چهار طبقه دسته بندي و مردم یثرب را نیز به 

چهار دسته تقسیم مي کند.
همچنین شایان ذکر است که مؤلف براي مطالعات جدید 
از کتاب برخي از مورخان غربي نیز استفادۀ لازم را برده است؛ 
همچنان که خــود وي در ابتداي کتاب خود مدعي این مطلب 
شــده ؛اما ایشان در قســمت معرفي منابع، تنها کتابي را که از 
این دســته کتاب ها آورده و مي توان از نویسندگان غربي)غیر 

مســلمان( دانست، کتاب »تاریخ تمدن اسلامي« نوشتۀ جرجي 
زیدان است. 

مقدمات قیام امام حسین)ع( 
1ــ امام حسین)ع( با یزید بیعت نکرده بود و حکومت او 
را به رسمیت نشناخته بود. بنابراین هیچ گونه تعهدي -شرعي یا 
اخلاقي، مقابل این مرد که ادعاي رهبري مســلمانان را مي کرد 

نداشت. 
2ــــ این که خود را براي رهبري مســلمانان از آن دو تن 
شایسته تر مي دانست و این حقیقتي بود که گذشته از عامۀ مردم، 

آن دو مدعي امامت نیز آن را قبول داشتند. 
3ــ این که امام حســین)ع( یزید را مردي فاســق، فاجر 
و نالایق مي دانســت که تنها راه توطئــه و نیرنگ و تهدید و یا 
برخورداري از حمایت مردم شــام، آن هــم از طریق اطاعت 

کورکورانه حقي را که درخور آن نیست غصب کرده است. 
4ــ تسلط یزید بر مســلمانان و ادعاي خلافت، منکري 
بود روشن؛ زیرا حکومت او نه برپایۀ مشورت با مسلمانان بود 
و نه براســاس خویشاوندي با پیامبر)ص( و نه به خاطر لیاقت 
شخصي وي. بدین ترتیب بدعتي بود که هیچ مسلمان متدیني 

آن را نمي خواست. 
5ــ کوشــش براي زدودن بدعت و نابود ســاختن منکر، 
وظیفۀ هر مسلماني است و او که فرزندزادۀ پیغمبر است بیشتر 

از هرکس در این باره وظیفه  دارد. 
6ــ تاخیر از نهي منکر هنگامي رواست که کسي قدرتي 
را که شایســتۀ چنین قیامي اســت، نداشته باشد. به این جهت 
او در مدت بیســت سال، برابر معاویه که او نیز چون فرزندش 
ضایع کنندۀ حقوق مسلمانان بود، خاموش ایستاد. لیکن اکنون که 
به قدر کافي نیرو براي او آماده شده، دیگر نباید درنگ کند. باید 

هرچه زودتر با چنین منکري به مبارزه برخیزد. 
7ــ حســین)ع( نیز چون پدرش مرد دیــن بود. وي در 

قیام خود رضاي خداوند و آســایش مسلمانان را مي خواست. 
سیاستمداري نبود که تنها حساب به دســت آوردن قدرت را 
داشته باشد؛ آن هم از هر راه که ممکن شود. دیدیم که چون مردم 
با علي به خلافت بیعت کردند، نخستین اقدام او برداشتن معاویه 
از حکومت دمشق بود و هرچند مشاوران وي به او گفتند باید 
این کار را چندماهي به تأخیر اندازد تا پایه هاي حکومت محکم 
تر شود، گفت: راضي نیستم معاویه یک لحظه بر مسلمانان ستم 

کند. 
8ــ حسین)ع( دانسته بود که یزید به هیچوجه از او دست 
بر نخواهد داشــت و اکنون که بیعت او را نپذیرفته و از مدینه 
به مکه آمده، کســاني را فرستاده اســت تا به هنگام حج او را 
ناگهان بکشــند. با ریختن خون او دو منکر در جامعۀ اسلامي 
پدید مي آید: یکي این که حرمت خانۀ خدا شکسته مي  شود و 
در جایي که چرنده و پرنده در امان است و کسي نباید متعرض 
آنان گردد، پســر دختر پیغمبر را مي کشــند و دیگر این که با 
چنین کشتن خون او به هدر مي رفت. فراهم آمدن مجموع این 

مقدمات تکلیف او را روشن کرد و او باید به عراق مي رفت.

فلسفۀ قیام امام حسین  
در میان مورخان و صاحبنظران تاریخ اختلاف اســت که 
هدف و فلسفۀ قیام او چه بوده و اصولاً امام حسین)ع( با این قیام 
به دنبال چه چیزي بوده است. دراین باره بعضي دیگر معتقدند 
که امام براي تشــکیل حکومت به سوي کوفه حرکت نموده و 
این گروه دوم نیز بر دو قســم مي باشند. بعضي مي گویند: امام 
با شهادت خود مي خواســته فرداي قیامت شیعیان و پیروانش 
را شــفاعت کند؛ اما آنچه مورد تأیید مؤلف محترم کتاب »قیام 
حسین)ع(« است،همان اعتقاد به امر به معروف و نهي از منکر 
اســت. همان طوري که از قسمت هاي مختلف کتاب استنباط 
مي  شود و چنانچه در صفحات قبل این مطلب نیز اشاره شد. 
 »نوشتۀ: محمدنبي میرزايي«

عاشورا در كلام  رهبر معظم انقلاب

فلسفه قيام امام حسين)ع(
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